
 
 
 
 
 
 

 
 نثری فراموش شده منشات خاقانی، 

 
 1ایوب نقشبندی سید

 دانشگاه فرهنگیان کردستاناستاد یار گروه زبان و ادبیا ت فارسی 
ریافت:  ریخ د ریخ پذیرش:       18/11/1402تا  30/2/1403تا

 چکیده:
نثری فنی و زیبا برای  هایی است که خاقانی بامجموعه نامه ، ق(ـه 595 - 520منشات خاقانی شروانی )

های ادبی، اجتماعی و هنری دارای اهمیت ها، از جنبهن نامهحاکمان، عالمان و نزدیکان خود نگاشته است، ای
جامعه شناسی  باشد. همچنین آنها را می توان جزو منابع مهم در خاقانی شناسی وو شایان بررسی و توجه می 

کند که در نهایت های زیبایی از نثر فنی قرن ششم را برای ما ترسیم می به حساب آورد. منشأت، جلوه   ، دوره شاعر
هایی هستند که دل نامه  ، های خاقانیارائه و تحریر یافته است. بعضی از نامه  ، پختگی و آراستگی، در قالب نامه

یسنده و جامعه ای که در آن زندگی کرده است در اختیار ادب دوستان قرار اطلاعات قابل توجهی در مورد نو
یسی شاعری توانا، نمونهدهد. در این مقاله، اهمیت و ارزش منشأت، به عنوان می  ی برجسته و بارز هنر نثرنو

 آن اثر را بیشتر مورد توجه و مدنظر خود قرار دهند. ، گردد تا علاقه مندان، در زمینه خاقانی پژوهیبیان می 
 

 ها: منشات، خاقانی، نثر فنی، نامهواژگان کلیدی
 
 

 
۱. Email: Ayub _ naqshbandy @ Yahoo.com. 
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 مقدمه.1
شامل  ، ها را ها و مراسلهای است که نامهمترسلانههای منشیانه و جمع منشاء به معنی نوشتهدر لغت منشأت 

یسندگان فاضل وتوانا در مکاتبات خود از یکی از تجلی    شده است، این نوع ادبی معمولا می  ات نثر فنی بوده و نو
شد و در به شیوه مرسل نوشته می هاکرده اند، از لحاظ سیر تاریخی، در دوره سامانی این نامهآن استفاده می

یاندوره  نگاشتند، اما منشیان ابونصر مشکان و بیهقی آنها را به نثر ساده یا در نهایت به نثر بینابین می ،ی غزنو
نگاری به نثر فنی در این قرن، بیشتر توان گفت نامهبه نثر فنی متمایل بودند و می  ، قرن ششم در نگارش آنها

 ی هنری داشته است.جنبه
خاقانی که تا حد زیادی از نظرها دور مانده است »منشآت« اوست، در بسیاری از این ی یکی از آثار برجسته

ها پیچیدگی و تکلف، در حد کمال مشهود است و این امر باعث گردیده است که اهل ادب کمتر به آن مایل نامه
های ادبی کسوت آرایه های زیبایی از نثر پارسی درها، جلوه و متوجه باشند. در کنار پیچیدگی و فنی بودن نامه

ینی در مقدمه مرزبانکند که هر صاحب ذوقی را به وجد درمیخودنمایی می ی نامه درباره آورد. سعدالدین وراو
یسندگی خاقانی در منشات می ید:هنر نو نوعی دیگر اگر چه از رسوم دبیران بیرون است، چون نفثات سحر »  گو

ن اکبر بود بر خیل فصحاء زمانه و در آن میدان که او سه طفل بنان کلام و مجاجات اقلام امیر خاقانی که خاقا
السبق براعت از همه بربودی وگرد گام زرده کلکش اوهام سابقان حلیه دعوی برنی پاره سوار کردی قصب

باشد که با بررسی اجمالی های فراهم آمده در منشآت، شصت نامه می( نامه16:  1366شکافتی.« )مرزبان نامه،  
 ا چنین اطلاعاتی بدست می آید:آنه

باشد ها بیست و دو نامه میهایی که به پادشاهان و امیران و صاحب منصبان نوشته است که این نامهالف( نامه
 الدین اخستان نوشته است.که از میان آنها هشت نامه را به خاقان اعظم جلال

 اشد. ب( نامه به فرماندهان و سپهسالران که شامل هفت نامه می ب
 ج( نامه به علما و بزرگان دینی که بیست و سه نامه است. 

یشاوندان و اقربا که چهارنامه می  باشد. د( نامه به خو
 الشعرا نوشته است.الدین با لقب ملکه( دو نامه که به یکی از شاعران معاصر خود به نام کافی

دو نامه که مقام و منصب طرف مخاطب آن مشخص نیست که یکی از آنها به هژبرالدین نامی است و دیگری   (و
 به فردی است که نام او مشخص نمی باشد.

شود. عنان دارد و کمتر احساس وابستگی به دیگران در او مشاهده می یدر منشآت، خاقانی شخصیت مستقل
او دارد، ابراز می نامداره و رغبت خود را نسبت به اشخاص برجسته و احساساتش آزادتر است و به راحتی علاق

شناسی محیط پیرامون  مدار را می ستاید، به جامعهعالمان، پادشاهان و فرماندهان و نزدیکان با اخلاص و مردم 
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حتی نسبت به  ترین طنزها را زبانی زیبا و ادبی گزنده  کند و باپردازد، در امور حقوقی و سیاسی دخالت می می 
 نماید.جانبداری می  ترآسودهکند و از حق و حقیقت شروانشاه بیان می

تر است و الفاظ و اصطلاحات رکیکی که در بعضی از اشعار او مشهود است در در منشآت، هجو و طنز او نرم 
های تاریک گوشهنمایی است که بسیاری از آینه ی تمام  ، هاتوان گفت این نامهآید پس می منشآت به چشم نمی

نثری فراموش شده است و برای شناخت  ،کند، منشآت خاقانیهای خاقانی را برای ما بازگو میزندگی و اندیشه
کند که این اثر ارزشمند بیشتر مورد توجه و بررسی قرار فنی قرن ششم، ایجاب می  و درک پختگی و آراستگی نثر

ی این اثر ارزشمند اقدامات بیشتری را انجام دهند تا زیبایی گیرد، لذا بجاست که ادب دوستان در شرح و بررس
یسی خاقانی بیشتر بر همگان عیان شود.   هنر نثرنو

 ی پژوهش.پیشینه1-1
اند تا نثر او، افزون بر تصحیح متن اصلی و دو یادداشت پژوهشگران آثار خاقانی بیشتر به نظم وی توجه کرده

یکرد  ایی با عنوان  علمی به منشآت مربوط به محمد بارانی است که در مقالهکوتاه از محمد روشن، نخستین رو
های سلطانی و اخوانی را بازشناخته ی نامه»ساخت سبکی منشآت خاقانی« به اجمال اجزای تشکیل دهنده

زاده و همکار در مقاله »دستورمندی جمله ساده در نثر فنی مورد مطالعات منشآت است، همچنین ابراهیم
ایی »تصحیح فر نیز در مقاله اند. مهدیساخت دستوری جملات دو نامه از خاقانی را بررسی کرده خاقانی«

عباراتی از کتاب منشآت خاقانی« با دقت برخی از جملات متن را تصحیح کرده است. علی شهلازاده و میر 
الدین کزازی در مقدمه اند. دکتر میر جلاایی به تحلیل محتوای غنای منشآت پرداختهجلیل اکرمی در مقاله

یایی را ارایه نموده که قابل توجه و ارزشمند   کتاب رخسار صبح در مورد منشآت خاقانی به طور مفصل مطالب گو
 است

 همچنین سید ایوب نقشبندی به شرح پانزده نام از منشآت خاقانی شروانی پرداخته و آن را به چاپ رسانده است.   
 خاقانیهای نامهمنشآت، دل.2

ها پردازند که برآمده از درون فرد باشد، نامهبرای شناخت حقیقی درون افراد به مواردی می  ، در علم روانشناسی
نماید. ی درون را بروز میدهند و آنها را متجلی میهای پنهانی و نهفتهها، ابزارهایی هستند که لیهو دست نوشته

های های درونی و دیدگاهدر محتوای آنها آمده است، بسیاری از نهفتههای خاقانی هم با توجه به نکاتی که نامه
العراقین داریم از خیلی جهات با خاقانی ةغزلیات و تحف کنند. خاقانی که در قصاید وفکری او را بازگو می

گاه فردی خاقانی در منشآت او، بیشتر به چشم میمنشآت فرق دارد. نهفته ر است گآید و جلوه های ضمیر ناخودآ
گاه فردی و جمعی، ارکی تایب بحث می شود.« »در نقد روانشناسانه جدید از مسائلی چون ضمیر ناخودآ

 (217: 1388)شمیسا، 
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توان گفت، فکر و اندیشه او و حتی درون او، تحت تأثیر فضای محیطی و افراد پیرامون، با توجه به آثار خاقانی می 
ی ندیشه او در اعلای علیین سیر می کند و همه را ریزه خوار سفره بسیار دچار فرازونشیب شده است. گاهی ا

هل خود  اکند و حتی در مقابل داماد ناداند و گاهی اظهار و عجز و ناتوانی میشوی مطبخ خود میخود و کاسه
یی و پیچیدهنماید. مصنوعالدین( که چون پسر اوست اظهار ضعف و ناتوانی می )شهاب یی او هم، گو گو

بیند. خاقانی با نظم آمیزی که از افراد نزدیک خود میالعملی است در مقابل رفتارهای ناهنجار و توهینعکس
کند و نظم و نثر وزین و سنگینش چون پتکی است بر سر های عاطفی خود را پر میپرطنطنه و نثر پرهیمنه چاله

آورد ذهن هر خواننده و شنونده را به وجد درمیمنکرانش. هیبت وزن و لغت و معنای بلند شعر و نثر او، فکر و 
های بتهوفن کند که بتهوفن با آواها، هر دو سهمگینند، سمفونیها همان میگرداند. »خاقانی با واژهو متأثر می

ربایند آنچنانکه درمی گیرد وپیچید و فرو میریزند، او را درهم میچون آواری از آواها بر سر شنونده فرو می
داند چه بر او گذشته است و پریشان به پیرامون  افتد، چندی نمیای می، خوی کرده، دمان، در گوشهآسیمه

 (223: 1388نگرد.« )کزازی، می 
شود که خاقانی به تغییر و تحولت سیاسی ها مدارکی بدست داده می در منشآت با توجه به محتوای بعضی از نامه

نماید و یا از جناح ی مسائل سیاسی اظهارنظر میو در مواردی در باره مند است ی خود علاقهدر شهر و منطقه
کند. در بین شعرای پارسی زبان شاعرانی چون خاقانی هایی به طور مستقیم و غیر مستقیم هواداری می یا گروه

یی تغیمند باشند انگشتکه به سیاست علاقه ود را این ر و تحولت پیرامون خیشمارند، در نامه به ابراهیم باکو
الراکب در صحبت ی کردستان روی برتافتند و من بنده چون قدحی امرای حومه کند: »جملهچنین بازگو می 

الله ساکنه رفتند. هم در آن روز آن مهتران را به زرق و سمعه و مکر و خدعه ایشان، به جانب اسحاقیان ل اسحق
جانب قرباقی آمدم و اندر آن جماعت همان سگالش کشتن شصت بفریفتند، باز جای بردند و من بنده نرفتم و به  

( در جای دیگر به عزالدوله 15:  1362،  روشننهادند.« )کردند و یک عدد فرو نمیتن و غارتیدن سیصد خانه می
وارگی و ناتوانی او را این چنین بیان آباشد، اشاره دارد و مخلص المسیح که همان اندرونیکوس کومنه نوس می

ند: »امیراسفهسالر اجل عادل سایس، عزالدوله مخلص المسیح، باقر قمار که چون محمدباقر عالم خاکی کمی 
رفت که او نیز از بی درمانی ت حمایت کرد، و هم پیش نمیرا به قمار خاک زده است، من بنده را از حسن حمی  

ی نامی را بغارتند و شصت بودند که سیصد خانهتر از دیگران بود و آن ناجوانمردان تدبیر بر آن شیوه نهاده  درمانده 
تن نامی بکشند که طرف مهین آن شصت، امیر اسد بن خلباشی بود که چون آفتاب در اسد، صاحب سطوت و 

 (15: 1362، روشنبسطت است.« )
مهری و مورد تهمت و رشک دشمنان الدین اخستان بیشتر مورد بیخاقانی، بخصوص در دوران شروانشاه جلال

باشند، ست. اکثر بدخواهان او که از نزدیکان شاه هم هستند به نوعی مخالفان سیاسی و فکری خاقانی میا
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کنند. با توجه به قراین موجود  توطئه می دانند و بر علیه اوهمچنین شاعران درباری، او را رقیب شغلی خود می
یی به شاهان علاقهخاقانی چندان به مدح و تملق و خیلی هم دربند کاخ نشینی و مال طلبی باشد مند نمیگو

ی این مطلب است که او تحت نظر نیست، پس محدود کردنش در شروان و عدم اجازه سفر به او، بیان کننده
آمده است. خاقانی کردارش برای شروانشاه حساسیت برانگیز و شک برانگیز به حساب می   بوده و اشعار، رفتارو

گذارد، اما ت و دشمنی بدخواهان اشاره دارد: »غضنفر از رضا و اغضا باقی نمیایعهایش به سدر بعضی از نامه
گفتند: فلان دشمن پادشاست، امیر در بندش داشته است که ترکیب . هر روز می..سازد ودام دمنه بندها میدم 

که زهر  نیشقبولش نکنی که زهر هلاهل چشاند، بیش پیش نخوا السموم نیک داند، زنهار ای پادشاه به هلاهلا
هست، اما معطلان که از  ( »پادشاه نصرالله و ظفره نیک رای بود و14: 1362، روشنبیش در طعام کند.« )

گردانند.« زیور مردمی عاطلند بد رایش می گردانند، آینه بس روشن است به نفس ظلمت آمیزش تیره می
 (. 13:1362 ، روشن)

ها، عقده خودستایی خاقانی پرداخته شود تکبر یا به عقیده بعضیمطلب دیگری که قابل توجه است که به آن 
خاقانی بارها از خود و هنر خود نام برده و به آن فخر نموده است. »من بنده جمشید جام  ،است، در منشآت

معانی بودم و همه چون خاک، جرعه خوار، خورشید کان معالی بودم و همه خاک بیز بازار من، مایده سالر 
ها، چه در شعر و چه در ( این مفاخره 12: 1363قایق بودم و همه کاسه شوی مطبخ من.« )منشآت مجلس ح

ای است ارزش و کم مایهنثر خاقانی، عقده خودستایی نیست بلکه اظهار وجودی در مقابل دشمنان و رقیبان بی
وان هم، چه هنرمندانه، که از تعالی و صعود مقام او در دربار و جامعه وحشت دارند و شاعر والمقام شر

یی خاقانی مایگی آنها را، در مقابل عظمت علم و توانایی خود آشکار می کند. پس می توان گفت، مفاخره بی گو
طبیعی در مقابل کسانی است که به انکار عمدی  العملی کاملاا حتی اگر در آن اغراق هم باشد به نوعی عکس

و چه زیبا از بی توجهی مردم به علم و دانش در روزگار خود، سخن  اندتفوق و برتری علمی و ادبی او پرداخته
ید: »امروز که روزگار در گشت و بخت دانش برگشت.  کوتاه عمر که شهرتش به مگس سگ  بیدانجیرمی گو

زند و عاجز را با هزار معجز که هست، جز روی درکشیدن چه روی دارد، که قلم دولت ماند، لف باد انجیری می
(. در 13:  1362  روشن.پذیرفت.« )افتاد و رنگ صلاح نمینگاشتم کژ میسر داشت و هر نقش که میموی در  

کند و خود را از هر گونه تکبر و خودستایی منشآت عباراتی در دست است که خاقانی اظهار فروتنی و خشوع می
یان بدآموز سهل است، اما بنده عارف صوفی صفت اسبه دور می ت، مکافات بدان را بد داند. »جواب بدگو
 ت او نیست، مذهب او این است:کردن شمی  

 
ــیم  ــت ببوسـ ــد دسـ ــان بزنـ ــه قفامـ  آن را کـ

 

ــاریم.«  ــم او بگسـ ــیم، غـ ــه غمینـ ــس کـ  از آن کـ
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 (343: 1362، روشن)
یی میدر نامه  یسد در مقابل مقام دینی و عرفانی او اظهار خشوع میای که به ابراهیم با کو ی نماید: »بندهنو

ی ی امتحان محبت و به آخر زنده کردهمخلص که از مرغان آشیان ارادت براهیمی یکی است، به اول، کشته
( با توجه به 2: 1362ت رسانیده آن حضرت است.« )منشآت امکان قربت، بل که زمین مذلت، به آسمان عز  

شود خاقانی بعد از ن مشاهده می موارد یاد شده و چندین مورد دیگر که در منشآت، دیوان اشعار و تحف العراقی
ها شود که این گرایشمند میهای عارفانه و صوفیانه علاقهبعد از سفر حج به نوعی گرایش میانسالی خصوصاا 

 آید.العراقین بیشتر به چشم میةدر منشآت و تحف
ند، وقتی از دیدگاه اشروان و اهالی شروان چه در اشعار و چه در منشآت بارها مورد نکوهش خاقانی قرار گرفته

یا میجامعه یم، میشناسی و روانشناسی علت را جو شروان و افراد نزدیک به  ی آن روزگاربینیم که جامعهشو
به  : کنیماند که مواردی را برای نمونه ذکر میی خود در ایجاد این تنفر و انزجار نقش داشتهخاقانی هر کدام به نو

مهری را نسبت به خاقانی دارد، او خاقانی را زندانی خستان بیشترین بیاز میان شروانشاهان جلال الدین ا
شود، خاقانی در نامه به خود  گیرد و مانع سفرش به خراسان و بعضی مناطق دیگر میکند، تحت نظر میمی 

نماید، شروانشاهان الدین شکوه مینگارد از ظلم و ستم جلالهایی که به دوستانش میالدین و نامهجلال
چینان نسبت به خاقانی بدگمان هستند و تمام اعمال و الدین اخستان با توجه به سعایت سخنبخصوص جلال

ی روانی، انسانی مطیع است کمتر دیده شده است در مقابل صاحبان حرکات او را زیر نظر دارند، خاقانی از جنبه
اعث نادیده گرفتن حق او از طرف شاه العمل تندی از خود نشان دهد، همین مطیع و منقاد بودن بقدرت عکس

و اطرافیان گشته است، شاعر بزرگ گنجه حکیم نظامی چندان تعلق خاطری به دربار حاکمان گنجه و شروان 
اعتنا است و گیرد حتی نسبت به نظرات مخالفان خود بیندارد در مقابل بیشتر مورد توجه عنایت آنها قرار می

خواهد خسرو دهد، زمانی هم که میتوصیه یا حتی تهدید آنها تغییراتی انجام نمیدر تصمیمات خود، به خاطر  
اند او را از سرودن آن داستان منع نمودند  و شیرین را بسراید، عده ای که شاید مورد حمایت حاکم گنجه هم بوده

 کند:ا بیان میو او را به احیای رسم مغان متهم ساختند که نظامی در آغاز منظومه خسرو و شیرین آن ر
 

ــال ــل سـ ــه در چهـ ــدین چهلـ ــس از چنـ  مـــــزن پنجـــــه در ایـــــن حـــــرف ورق مـــــال    پـ
 

ــای ــای برجـ ــتی پـ ــو هسـ ــن روزه چـ  در ایـ
 

 بــــــه مــــــردار اســــــتخوانی روزه مگشــــــای 
 

 در توحیــــــــــــد زن کــــــــــــآوازه داری
 

 چـــــــرا رســـــــم مغـــــــان را تـــــــازه داری« 
 

 ( 36، 1363)خسرو و شیرین، 



 فراموش شده ینثر ،یمنشات خاقان

 سراید.کند و شاهکارش را میتهدید آنها نمیولی نظامی توجهی به توصیه یا 
داند و خاقانی مخالفت جلال الدین اخستان با سفر او به خراسان را، هم عنانی تقدیر آسمان با فرمان شاه می

قضای آسمان که با نیت ملوک زمین   نماید. »وبیمار شدنش در ری را هم همراهی زمانه با اشارات او عنوان می
ی گران زمانه که محکوم اشارت پادشاهان زمان تواند بود، دست یکی کردند در حال عارضههم عنان داشت و 

، روشنبر عرض این ضعیف و اوصاب بر اوصال تاختن آورد و غوغا سرسام به حصن دماغ دست یافت.« )
و خاقانی   منوچهر از دوران ولیعهدی با خاقانی سر ناسازگاری داشته استبن( »جلال الدین اخستان144:  1362

 کند:فریدون این چنین شکایت میبناز دست او به خاقان اکبر منوچهر
ــاد  ــد مرســـ ــم بـــ ــه چشـــ ــت را کـــ  خلفـــ

 جج 

ــدارد   ــو نمیــــ ــن نکــــ ــت مــــ  حرمــــ
 

 جامـــــه ی جـــــاه مـــــن دریـــــد چنانـــــک
 

ــدارد«  ــو نمیـــــــ ــد رفـــــــ  دل امیـــــــ
 

   (159: 1388)نقشبندی،  
یسد از ظلم و عدم الدین میای که به جلالدر نامه     ید: رود و می بخشش او فریادش به آسمان مینو گو

مال مال دزد و دزدان دژ شکاف و خاینان خونریز و عوانان فرعون صفت از شفقت و مرحمت العجب، ع  »یالله
بت ایمن سار، بندهالله رقاب الحضرت عظمی، ملک رحیم ملکه ی دولت مم به رحمت امید دارند و از عقو

ستداری سی ساله دارد، ناامید و ناایمن چرا تواند بود؟ روی گفتار نیست، کان خواه که حقوق ثناخوانی و دو
الدین نامی ای که به زین( شاعر شروان در نامه33:  1362،  روشنالله.« )الکتاب مسطور. مرحبا بقضاءیفذلك 

پردازد: ستایش گنجه میدارد و به تمجید و  نگاشته است نهایت تنفر و انزجار خود را از شروان و شروانیان بیان می
بال خانهت صادر است از این صوب ناصوابی و خطه»این تحی   ی ی بی خطری، مکمن ظلم و مسکن نفاق، و

الشرف سفهاء، اعنی شروان شرالبقاع و اوحشها، بدان مهبط سعداکبر و مصعد سواد اعظم، مربط افاضل و بیت
 (192: 1362، روشناعنی گنجه خیرالبلاد واطیبها.« )دولت و مضمار سعادت، مربع اعالی و منبع معالی 

اند، تأثیر نبودههای خاقانی در طول زندگیش در بوجود آمدن نگاهی آغشته به بدبینی در وجود او بیناکامی     
ی های تازه و ارائهی او )خاقانی( نیز در ساختن رمزها و نشانه»حالتهای روانی و امیال و آرزوهای برآورده نشده

یر جدید نیز بی یری متناسب از شهرها را میتأثیر نیستند، و بنابه نیکی و بدی متصو  تصاو بینیم، شروان ر او، تصو
رکود علمی و فرهنگی او شده و نگذاشته است او بین اقران نمودی داشته باشد و در بین سران سری  یکه مایه

گردد و برعکس خراسان نین، دامگاه و حبس خانه می ، قفص آهبلند کند و به شهرت واقعی خود برسد. مظهر شر  
ها و ( »خاقانی بارها در سروده7: 1367گردند.« )اردلن جوان، و عراق و حجاز جامع خیرات و برکات می

یش از زادبومش یاد کرده، گاه نیز این یادکردها تلخ و نکوهشنوشته آمیز است. آن چنان که از تنگ جای های خو
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دانسته است و  ها خوانده است و آغاز آن را شر  نالیده است، آن را سرای ستم، و سرزمین تیرگی و تنگنای شروان
 (7: 1368چون مرغی در قفس، جستن و رستن از آن را آرزو برده است.« )کزازی، 

یجاد حس اش هم در ابعضی از نزدیکان خاقانی مانند شاگرد او مجیرالدین بیلقانی و بعضی از افراد خانواده       
ای چنین به دژ یاد استاد زبان گشوده اند. »مجیرالدین در چامهتنفر از شروان و شروانیان نقش بسزایی داشته

 است:
 حســان لقــب شــدند و کســی در عــرب نمانــد 

 

 کــاین نــام برخســی زخســان عجــم نهنــد 
 

ه مرغی اســـت این مجیر ه: چـ ت آن غراب خو کـ  گفـ
 جج 

 نهنـــد«ی مـــدح و ذم  کـــو را درون دایـــره  
 

 ( 146: 1368کزازی، )
داد، های مجیرالدین تأثیر بسیار ناگواری بر روح و روان خاقانی گذاشت و تا آخر عمر او را آزار میگستاخی      

 دید.مایه و برابر خود نمی هجوهای مجیر برای خاقانی بسیار جانکاه بود، زیرا او را هم
دغدغه آفرین بودند و حتی به قول خودش در منشآت بر او تیرانداختند   ل خاقانی هم برای اوخانواده همسر او       

یف هوای خافقین پر شود و  یسد، تجو و شمشیر کشیدند. »دردسر و درد دل از شروان چندان داشت که اگر بنو
بت دشنام دادند و بر سر راه آمدند و بر من تیر انداختند و پدر و م وم ح ادر مرمن کهتر را در آن دیه فلاحان هزار نو

الله مرا فحش گفتند و بر من شمشیر کشیدند و من روزی بر سر او زنی دیگر نکردم و او را دشمن کام او رحمهم
 (. 102: 1362، روشننگردانیدم.« )

الدین است، مشیدالدین انسانی بزرگوار، باایمان و های مشیدالدین و شهابخاقانی دارای دو داماد به نام       
بی یاد میخاقانی در نامه محترم است و الدین فردی کند ولی در مقابل، شهابهایش، همیشه از او به خو

جوست، لذا خاقانی در ناسازگار با دختر خاقانی است، هر چند او عالم و اهل دین است ولی بداخلاق و بهانه
نماید. طلبی متهم میو تنوعهایش او را به شهوت پرستی کند و در یکی از نامهچند نامه از او به بدی یاد می

یه الثعلب و یکند، خصالظبی بس نمیه باید، به سری دیگر می ی تازه از اودیه»آری، معجون شهوانی او را ادو
بر بشکنند و طلبد. اما این عادت یاغیان باشد که به میوه ند بیدستر میج   بر صد نو ستان باغبان در آیند صنو

باهوار انجیر حلوایی و غراب ( 101: 1362، روشنآسا انگور ملاحی را نیم خورد کنند و بگذارند.« )رو
یش، آزرده است. الدین با خاقانی سرناسازگاری داشته است، و چندی او را، با کردار دل»شهاب آزار و ناپسند خو

ده است و بر آن سر ای که با ادب بسیار به او نوشته است. پوشیده، از رفتار ناشایست او یاد کرخاقانی در نامه
ید و به دور از آیین جوانمردی، پیوند را بگسلد و جوی، که بهانهسنج و ستیزه الدین خردهاست شهاب ای جو

 (23: 1368همسرش را فروهلد.« )کزازی، 



 فراموش شده ینثر ،یمنشات خاقان

ای متفاوت است، که پس از چند صد سال، نظم و نثر مصنوع او همچون گوهران خاقانی شاعر و نگارنده     
یژه ر تارک نظم و نثر پارسی میگرانبها ب گو، آمیخته کردن تصنع ی او در میان شاعران متکلفدرخشند، امتیاز و

های باشد. »خاقانی برای راه بردن به تازگی و طرفگی و شگفتی در اندیشهو هنر با ساختاری ادبی نو، و زیبا می
یش به ناچار به زمینه ها نیز ندارند. چندان پیوندی با این اندیشهآورد که گاه در سرشت، های روی میشعری خو

اند. در چشم گسترد که سخنوران پیشین راهی بدانها نداشتهکشاند و میپندارشناسی شعر را به قلمروهای می
ها، هنجارهای فرهنگی و ی شعری باشد: دانشتواند بستر اندیشهسخنوری چون خاقانی هر چیز از هر جا می

( نثر او در منشآت هم 183، 1368های کودکانه.« )کزازی، گون، حتی بازیازیهای گونهها، باجتماعی، افسانه
ینی و  با نثر معاصرانش چون طواط و متقدمانش چون ابونصرمشکان و بیهقی و متأخرانش چون سعدی و جو

یرآفرینیمولنا متفاوت است، آراسته کردن و پرداخته کردن مفهوم در کسوت آرایه یچیده و های پها و تصو
 های نثر خاقانی است.برانگیز از مشخصهخیال

 توان به موارد زیر اشاره کرد:دربارهی سبک منشأت می      
یژگیهای که خاقانی به عالمانی دینی و عارفان میالف( نامه      های نثر مصنوع را در خود دارند  نگارد بیشترین و

 علمی به آنهاست.که به نوعی معرف خاقانی از لحاظ ادبی و 
یشاوندان میب( نامه     یسد به نثر بینابین و مرسل نزدیک است.هایی که به افراد نزدیک و خو  نو
ین مبالغههای که به حاکمان و فرماندهان نظامی میج( نامه     آمیز است، نگارد مصنوع و آمیخته به القاب و عناو

فرماندهان نظامی بعضی اوقات نثر خاقانی از مصنوع به مرسل متمایل البته باید گفت در نامه به حاکمان و 
 شود.می 
ایی از نثر مصنوع و بینابین و مرسل است که درصد نثر مصنوع در آن بیشتر ت آمیختهآشنپس باید گفت نثر م      
تشبیه است، البته کنایات آید تلمیح، جناس، استعاره و  هایی که به چشم میها بیشترین آرایهباشد. در متن نامهمی 

یی باشد. در نامهنواز و قابل توجه میو تمثیلات و فرهنگ عامه هم در میان آنها چشم ای که به ابراهیم باکو
یسد به توصیف طبیعت می می  شود: »در آن ساعت که این خدمت از پردازد و نثر او به نثر مرسل نزدیک مینو

گرفت همه دل خیال احباب بود و همه دیده خیل حباب، که از آب می ر تحریر افتاد، ک  ت بر لب آب لباب خل  
البصر مانده که کبوتر این لب آب در آفتاب شاخصوار بر لباید و خاطر پیچان لبلابتا بر فراق عزیزان ریخته

ای زیبای بین بهار عقل و بهار طبع انجام داده است ( خاقانی مقایسه3: 1362، روشننامه، آفتاب خواهد بود )
ام از آن بهار جهان آرای یاد گلستان  سعدی نزدیک است. »بالله که تا بدین بهار جان افزای رسیدهنثرکه به 
ام، اگر نقد آن بهار بر عوام رایج است، گوی باش، که نه این بهار بر خواص حاکم از آن است، اینجا نیاورده

ای، و هر میمی، چشم عبهری است و هر ، سروی است، و هر همزهای بنفشهیوف است، هر الفبستان حر
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ت نما گرفته، از آفتاب ضمیر نضج پذیرفته. ای، از سحاب فضل تربیت یافته، از شمال علم قو  عینی، دهان غنچه
ر شرط حرمت بدان، شرم ی دل آواز داد که خاقانیا! ادب نگهدا سراپرده یدر این وصافی بودم هاتفی از گوشه

ای در نداری که بهار عقل را به بهار طبع تشبیه کنی، که مادام طراوت آن یک هفته بیش نتوان بود و اگر نتیجه
اش ظرف دارد که به طباخی آفتاب پخته شود، یک زمستان بیش ندارد. باری ازین بهار گوی که عهد شکوفه

و در جای دیگر به وصف محیط پیرامون خود (31:1362روشن، یماند)مدیدالعمر است و ثمراتش تا ابدالدهر
رد، مرغ از میان آب آمد، قبای ممزج آفتاب را زرهمی ب  پردازد: »در این حالت میغ از گوشه هوا کم کم درمیمی 

تاخت، نرم در می کرد، باد، از کنار نرم ی پرنیان آب را چاک میآمد صوفیانه چرخ میزد، خرقهصف بر می صف
 (5:1362روشن، گرفت و...« )سندس درخت را دامن برمی کرته

دارد، بکاربردن لغات و ترکیبات خاص و ساختن تراکیب آنچه که خاقانی را از دیگر شاعران ممتاز نگه می »
اند، چنانکه اصطلاحات مسیحی و گوناگون از لغاتی است که دیگران بکار نبرده یا خیلی کمتر به کار برده

حات علمی که او به کمک آنان شعر گفته و معانی و افکارش را بیان کرده در اشعار سایر شعرا بسیاری از اصطلا
توان گفت، عدم ( پس می 53:  1388سجادی،  )  اند.«نیست و غالب شعرای قرن ششم نیز آنها را کمتر بکار برده

 تواند به دلیل زیر باشد:توجه جدی ادب دوستان به منشآت خاقانی می
 ها، لغات و ترکیبات نامأنوس آراسته و مزین است.ها که به انواع آرایهی نامهنی و پیچیدهاول: نثر ف

های طولنی و ملال آور که با القاب مبالغه آمیز، مخاطبان را خطاب قرار داده است و در همان نگاه دوم: مقدمه
 گرداند.اول فکر و خاطر خواننده را خسته و متواری می 

ای را برای اوج مقام خاقانی به عنوان شاعری برجسته که عظمت و شکوه شعرش، عرصهسوم: درخشش و 
های تاریخ ادب فارسی، ستمی است که بر این شاعر گری نثرش باقی نگذاشته است. »از ناشایستجلوه 
گمان از متون ارجمند زبان فارسی است، به ی »منشآت« وی که بیدست شروانی رفته است و مجموعهچیره 

ی فراموشی مانده است، البته راز این فراموشی را در خود خاقانی و طریق غریبی ناروا زمانی چنین دراز در بوته
 که برگزیده بوده است، باید جست.

ــن آورده ام   ــه مـ ــب اینکـ ــه     هســـت طریـــق غریـ ــزد گفتـ ــخن را سـ ــل سـ ــوا«اهـ ــن پیشـ  ی مـ
 

 : الف( 1362، روشن)
ای است ارزشمند دست و توانا با اطرافیان خود نیست، بلکه گنجینهیره منشآت خاقانی فقط مکاتبات شاعری چ

از نثر فنی پارسی که در لبلای آن، فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم و مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی 
ی الدین سجادی در باره نمایاند، استاد دکتر ضیاءی خود را به ما می خصوصیات شخصیتی و روانی نگارنده

ید: »نخست آنکه آثار منثور شاعری توانا و استادی چیره میت چاپ منشآت خاقانی میاه زبان و سخن گو
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ماند، دیگر آنکه بسیاری از نکات دوران حیات او و روابطش شود و به یادگار میآور چاپ میپردازی بزرگ و نام 
ها ن ششم هجری از خلال این نامهای از نکات تاریخی قرشود، سوم آنکه پاره با بزرگان همزمانش روشن می

ین تاریخ آن قرن کمک میآشکار می کند. چهارم آنکه جای به جای از روابط اجتماعی شود و مورخان را در تدو
 دهد.«هایی تاریک از این قسمت تاریخ را به ما نشان میآید و گوشهو آیین زندگی مردم آن زمان سخن به میان می 

 چهار(: 1346)سجادی، 
آید مدح تعدادی از ممدوحان در منشآت، مدحی اجباری و اضطراری است. از فحوای کلام خاقانی چنین برمی 

یسد، در مدحهایش نوعی التزام و اجبار احساس میهایی که به بعضی از حاکمان شروان میکه در نامه گردد. نو
کشد تا بیان آفرینی به رخ می سازی و ترکیبعبارت آمیز بیشتر توانایی خود را در خاقانی با آوردن القاب اغراق

ین مبالغه آمیز را تعارفی بیش مقام و منصب ممدوح، زیرا چه مخاطب وچه خود خاقانی، آن القاب و عناو
سرایی و ثناخوانی  ن مایل به مدیحها چند که وی طبیعتاا  آیداز بعضی از اشعار خاقانی چنین برمی»دانستند. نمی

ید: اهی از روی احتیاج ضرورت و ناچاری همان طور که در شعر ذیل مینبوده و اگر گ  گو
 اگـــــــه بـــــــودمی از نیـــــــاز نـــــــانی

 

ــر  ــوانی بــ ــدیح خــ ــان مــ ــوان خســ  خــ
 

   ( 453)دیوان 
به مدح و ستایش پرداخته ولی عاقبت کار نادم شده و ملک قناعت و خرسندی را برگزیده است.« )قریب، 

 : که(1357
خاقانی به دو گونه است: یکی مدح التزامی و دیگر مدح التذاذی، در مدح التزامی او به اجبار مدح در منشآت 

را  یالدین اخستان، ولی مدح التذاذو اضطراب یا از روی نیاز ممدوح را مدح کرده است، مثل مدحهای جلال
یی یا مدح عصم لدین دختر منوچهر ات بنابه علاقه و رغبت شخصی خود گفته است، مثل مدح ابراهیم باکو

برد، التزامی یا التذاذی فریدون، از عبارات و اصطلاحات و توصیفاتی که خاقانی در این دو نوع مدح بکار می بن
 بودن آنها معلوم و مشخص است.

هایی از های شاعری است که یکی از ارکان استوار شعر پارسی است. جلوه نوشتهها و غممنشآت، دل نوشته
تنهایی شاعری است که در میان شهر خود و مردم خود غریب بود و پر پرواز نداشت که تا به آنجایی خلوت و 

آرزو دارد، پرواز کند، هنر خاقانی برایش چون زنجیری شد و او را سالها در شرالبقاع شروان زندانی کرد، و ندای 
ید:مسعود سعد سلمان بندی سوو دهک ونای که می  گو

ــا ــدم چنـ ــین شـ ــت آگـ ــونمحنـ ــه کنـ  ن کـ
 

ــرم   ــادیی اثــــــ ــی  شــــــ ــد هــــــ  نکنــــــ
 جج 

ــم  ــد کشــ ــو، چنــ ــختی تــ ــان ســ  ای جهــ
 

ــرم   ــد خـــ ــو چنـــ ــوه ی تـــ ــک عشـــ  وی فلـــ
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 کــــاش مــــن جملــــه عیــــب داشــــتمی
 

 چـــــــون بلایســـــــت جملـــــــه از هنـــــــرم  
 جج 

وصف حال خاقانی است که هر چه بلا کشید از هنرش کشید. از دوران جوانی گرفتار پدری مالیخولیایی و 
نالد، پسر جوانش را در عنفوان جوانی از دست بارها از درد پدر بر عمو و عموزاده میپریشان روحی است که 

دهد و تا روزی که زنده است دریغا گوی اوست، در کنار سوگ رشیدالدین، غم دختری که به داماد نالیق می 
اعف دردهای دیگر چینان هم مضکند. و ستم حاکمان و سعایت سخنتر میسپرده است روح ناآرام او را ناآرام 

داد. با این همه درد و ستم و تنهایی سمند زرین لگام نظم و است که تا آخرین روزهای زندگیش عذابش می
ینی: »گرد گام زرده کلکش  نثرش در میدان فصاحت و بلاغت، پرشتاب و دمان است و به قول سعدالدین وراو

 اوهام سابقان حلیه دعوی شکافتی.«
 .نتیجه3

باشد که ایی از نامه های اخوانی می ایی از ادب غنایی است زیرا مجموعهخاقانی در کلیات خود نمونهمنشآت 
یه یسنده و نیز احوال شخصی خاقانی، سو هایی دیگر از ادب غنایی را شامل به تناسب نوع رفتار مخاطب با نو

آید وشی که در اشعار او به چشم میتر از قصایدش را دارد و فخرفرایی آرام شود. در منشآت خاقانی چهره می 
های خود را به حسب حال خیلی کمتر است در مقابل با زبانی نرم بیشتر محتوای عاطفی  احساس نامه

کند. مدح او همچو مدح در هایش بیشتر به ناامیدی، تنهایی و انزوا اشاره میحالدهد. در حسباختصاص می
ی نامه ها القاب پرمعنا و زرگداشت مخاطب است. در مقدمهقصایدش نیست و اغلب سخنی ملایم از سر ب

 کننده است.آور و خستهدارد که بعضی اوقات ملالسنگین برای مخاطبانش بیان می
ی ماست که ای گرانبها و ارزشمند از فرهنگ و هنر و ادبیات جامعهدر خاتمه باید گفت منشآت خاقانی گنجینه

عقاید عامی و علوم زمانه به زبانی ادیبانه و آراسته بیان شده است، این اثر پر ارج  در آن بسیاری از مفاهیم ادبی و  
ی توان گفت مقایسهفکری و هنری اوست. می هایپژوهی و اطلاع از بن مایهمنبع ارزشمندی برای خاقانی

دبی و فرهنگی های علمی و اهای مشترک دیوان خاقانی و منشآت باعث شناخت بیشتر از او در زمینه مایهبن
دوستی است که خاقانی را آن طوری که هست بشناسد و او را به دیگران بشناساند. تا جامعه است و بر هر ادب

 ادبی، بیشتر به عظمت مقام والی او واقف گردند.
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Abstract 

 The Monsha't of Khaqani Shervani (٥۲۰-٥۹٥ A.H), is a collection of his 

letters to the governors, scientists and acquaintances written with an 

esthetic and technical prose. These letters are of importance regarding 

literal, social and artistic aspects, so that studying them closely would be 
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of great necessity. These letters can be used as some of the main 

references in "Khaghani Shenasi" as well as the sociology of the poet's 

era. Monsha'at provides us with beautiful aspects of ٦th century A.H 

technical prose composed in utmost beauty, arrangement and 

sophistication, presented in the form of a letter. Some of his letters are 

"Del-Neveshteha" (written from the heart) which provide us with great 

amounts of information about the author himself and the social condition 

in which he has lived. This paper aims at manifesting the importance and 

the value ofMonsha'at as a vivid example of the art of a capable poet 

writing prose. This is done to remind Khaqani researchers about 

Monsha'at and its importance in helping the process of the studies. 
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